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 146جلسه 

 القاسمابی ینانب و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

لشریف و ا فرجه تعالی الله لعج و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد

 لدائمه علی اعدائهم اجمعیناللعنة ا

ک به تمسکه اجزاء غیرمتعذر واجب هست دو راه ذکر شده، یکی تمسک به استصحاب هست و یکی برای اثبات این

بود که  نطقی اینملبته اقاعده میسور. معمولاً حالا ابتداءً از استصحاب بحث کردند بعد قاعده میسور را بحث کردند. 

 رسد. عده میسور ثابت بشود آن دلیل اجتهادی است نوبت به استصحاب نمیعکس انجام بشود. چون اگر قا

 کنند بعد مقتضای ادله خاصه را، از این جهتس: معمولاً مقتضای ادله عامه را اول بحث می

ب اب از باکه بگوییم استصحالقاعده نباید...، مگر اینج: بله ولی چون اصل است و وقتی که ما قاعده داشته باشیم علی

ه کلاة است ص به این است که حالا همین نکته شاید در نظر شما باشد که آن قاعده میسور اگر گفتیم مخصوص مثلاً

ا عنوان شد بگوییم. حالا بعضی هم اصلاً قاعده میسور رخب می ؛طور هم نیست البته که مخصوص صلاة باشداین

بتداءً اً لهم ا تبعحالانیست این جهت.   خیلی زیاد مهمکردند؛ استصحاب را از ادله قاعده میسور قرار دادند. حالا

 دهیم. استصحاب را مورد کلام قرار می

 ری هم درن دیگبه استصحاب تمسک فرمودند به دو بیان، یک بیا ،شیخ اعظم قدس سره در فرائد برای اثبات وجوب

 سه بیان ایشان فرمودند.  فرمودند، مجموعاً که در خود استصحابمثل ایندر خود جای دیگری فرمودند؛ 

 للهاشیخ رضوان آقای آخوند هم قدس سره در کفایه متعرض استصحاب شدند و یک تقریبش را ظاهراً قبول فرمودند.

د و لکن ل فرمودنا قبودو تقریبی که بیان کردند مرحوم آقای آخوند یک تقریب ر ؛علیه هر دو تقریب را قبول فرمودند

حاب با استص و کسی باشد در مصباح الاصول کأنهّ دیگه همه تقاریب مورد خدشه واقع شدهبعدها که منهم محقق خوئی 

 را اثبات بکنیم.  شود با استصحاب ما وجوب بقیهفرموده که نمی

بگیریم.  هکه آن متیقن سابق را چبه اختلاف این ؛توان نمود؟ خودش وجوهی داردتقریب استصحاب به چه شکل می

استصحاب بکنیم. البته در  آنهای مختلفی ممکن است که بتواتنیم تصویر کنیم و بحسب د متیقنچون ما در این موار

هم محقق خوئی در  وابتدای بحث هم باید توجه داشته باشیم که ولو تذکر ندادند ابتداءً ولی هم شیخ متعرض شده ابتداءً 
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التعذر، مثلاً در اول وقت به  مر تعذر نبوده؛ بعد عارضَافرماید این در جایی است که فعلاً در ابتدای پایان این وجوه می

ای که یک نماز چهاررکعتی را بخواند متعذر نبوده برایش تمام اجزاء و شرائط را بیاورد و ممکن  بوده، بعد تعذر اندازه

اول الوقت این  جا که از اول تعذر داشته قبل الوقت و مندهد. آنعارض شده، فعلاً این صورت را محل کلام قبرار می

 جایی است که یک زمانی بوده که تعذر نداشته . فعلاً مورد کلام آنیمشومی رضتعذر داشته این را بعداً متع

 س: یک زمانی ؟؟ امتثال ؟؟

خب در  .هداده بودننجام اج: بله، بله، امتثال بوده دیگه؛ تعذر نداشته و بعد تعذر عارض شده و این در آن زمان ممکن 

ل از لاخره، قبکه ما یک وجوبی داشتیم باو تقریب برای استصحاب این است که ما توجه کنیم به این هیک توجیجا این

. یک ر نداریمین کااطروّ تعذر یک وجوبی که حالا کار نداریم این وجوب استقلالی بوده، ضمنی بوده، چی بوده، به 

م هدانیم بوده که این جنس الوجوب می را وبانیم بوده، یک وجوبی که جنس است، جنس الوجدوجوبی که می

ا تواند با وجوب ضمنی جمع بشود. متواند با وجوب استقلالی جمع بشود و فصلش وجوب استقلالی باشد و هم میمی

اگر  که وجوب استقلالی که خب، وجوب ضمنی که روشن است.علم داریم یک وجوبی بوده، حالا چرا؟ برای این

ک یرکب؛ هر رود روی مقهراً این اجزاء غیرمتعذره در ضمن وجوب داشته دیگه، وجوبی که می وجوب استقلالی داشته

 دانیم بوده، الان که تعذر حاصل شد آنکند. پس یک چنین وجوبی میاز اجزاء و ابعاض؛ وجوب ضمنی هم پیدا می

 کنیم. می ئش راحاب بقارفت یا نه، آن جنس الوجوب باقی است؟ خب استص دانیم از بینجنس الوجوب را نمی

 س: متعلَّقش چیه این؟ 

لوجوبی ها یک جنس اینج: همین؛ همین اجزاء ...، می گوییم این اجزاء غیرمتعذره و این شرائط غیرمتعذره نسبت به ا

  ...که بود

 س: که هم با استقلالی و هم با ضمنی سازگار است یعنی؟ 

 تواند در ضمن وجوب می گوییم یعنی وجوبی که همج: که جنس الوجوی می

 خواهید بفرمایید؟ می راس: یعنی جامع 

 ج: جامع است دیگه، نه آن موقع جامع داشته

 س: حالا کلاً جامع دارد یا نه؟
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 .خواهیم استصحاب بکنیمج: جامع هم دارد. جنس الوجوب است دیگه، یک جنس الوجوبی بوده، همان را می

 لَّقش خواهد، متعس: الزام ؟؟ متعلَّق می

 .ها دیگههمین ج: بله،

 س: نه، متعلَّقش کل بوده یا این بعض بوده؟ 

 ....ج: بعض هم بوده دیگه، این بعض

 هاس: آخه این دو نوع وجوب است. جامع ندارد این

 ج: یعنی چه؟ 

 س: دو سه نوع وجوب است. وجوب ضمنی، وجوب استدلالی، اگر 

 کندجوری معنا میاینرا ج: نه، جامع 

 اگر متعلَّقش کل باشدس: 

دانیم حیوانی در این دار که میتواند جمع بشود. مثل اینتواند جمع بشود با آن هم میج: جامع جنس یعنی با این می

 اشدباشد، غنم بدانیم بوده، حالا این حیوان ممکن است در ضمن انسان باشد ممکن است در ضمن بقر بوده، حیوانی می

 .شکال هم شده دیگهاتفاقاً همان جاها اس: 

کنند ها! این یک تصویر است که کنیم. حالا اشکال میها یک اشکال که میج: خب حالا، بالاخره حالا تأثیر، تو اشکال

 الجامع الوجوب یستصحب أن»جور، تقریب اول را این قرار داده، جوری بگوییم. که آقای خوئی قدس سره اینما این

 الشرائط، و الأجزاء من المتعذر بغیر المتعلق»کنیم حالا بعد راجع به این یک عرضی می که« الاستقلالی و الضمنی بین

 بارتفاعه، الوجوب أصل ارتفاع فی نشک و ثابتاً، کان المرکب وجوب ضمن فی التعذر طروء قبل الضمنی وجوبها فانّ

 بین الجامع الوجوب یستصحب»که  این عبارت یک مقداری ایهام دارد اولش .«ببقائه نحکم و بالاستصحاب فنتمسّک

این یعنی مستصحب ما یک وجوبی جامع است که  ،«الشرائط و الأجزاء من المتعذر بغیر الاستقلالی المتعلق و الضمنی

وب جاین اجزاء غیرمتعذره وجوب استقلالی به آن تعلق نگرفته بود آن موقع، و ؟تعلق به غیر متعذر از اجزاء قرار گرفته

مرکب بود بما أنّه مرکب، این اجزاء وجوب ضمنی فقط داشتند. اگر این مستصحب را بخواهیم بگوییم استقلالی مال 

جوری بخواهیم بگوییم. اما اگر مقصود الجامع بینهما است بالفعل؛ یعنی همان موقع جامع است؛ خب این تمام نیست این
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این اصل الوجوب یک جنسی است که هم با وجوب جا بوده که دانیم ایناز این جامع این باشد ما اصل الوجوبی می

جا نسبت به اجزاء تواند جمع بشود. که البته در اینتواند جمع بشود هر جا باشد و هم با وجوب ضمنی میاستقلالی می

  .غیرمتعذره با وجوب ضمنی بوده، در ضمن وجوب ضمنی بوده این جامع، این اصل الوجوب

  کنیم.س: ولی ما به آن توجه می

 کنیمج: بله، ما به آن توجه می

 س: کلی قسم ثانی یعنی؟ 

 ج: نه، نه، جامع، جامع این 

 س: کلی؟؟

شد. همین! باید با ن نوعج: به جنس، به جنس، جنس، این جنسی که توی آن نیفتاده حتماً با این نوع باید باشد یا با آ

 همین مقدار 

 خصی است؟ شا دانم، این درست؛ الان این خودش کلی است یس: می

 ج: کلی است.

 س: ؟؟ قسم ثانی است؟ 

 جوری. قسم ثالث است. این کلی است. اینج: کلی است، 

گویند ، خب می«ثابتاً کان ... ضمن فی التعذر طروء قبل الضمنی وجوبها فانّ» فرمایندکنند که بعد میکه تعلیل میاز این

کنیم. می سازد که شما همان وجوب ضمنی را بگویی استصحابیکه حالا کسی ممکن است بگوید این تعلیل با این م

است  اصلاح شده مایی دارد. حالا ک مقداری تشویشٌل و تعلیل یسازد. یک خرده صدر و ذیل معلَاین تعلیل با این می

 جور بگویی. این یک تقریب است. که ایناین

ریان جاست بر  مبنی کنند بر آن و آن این است که اینخب این تقریب را ایشان دوتا اشکال ...، یک اشکال ایشان می

 استصحاب در کلی قسم ثالث.

 سم ثانی پس چرا تصویر کردید؟؟؟خواستم عرض کنم. شما قس: همین را می

 ج: نه، نه
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 دانیم بقر است یا ؟؟س: در توضیحش که فرمودید سؤال کردم، فرمودید یک حیوانی که نمی

 سازدسازد با آن هم میکه کلی است و با این میخواستیم بگوییم از اینمی ...ند از یک جهتگویج: نه، نه، آن تشبیه می

 اش را در نظر نداشتید؟ س: ولی قسم ثانی

ق فردی محق دانیم کلی در ضمن یکج: نه، نه، نه، این کلی قسم ثالث است که کلی قسم ثالث چیه؟ این است که می

 دهمی کلی در ضمن یک فرد آخری ن رفته ولی احتمال میدانیم از بیمیرا بوده، آن فرد 

 س: قبل از بین رفتن او محقق

دهیم شاید یمولی احتمال  دانیم بیرون رفتهدانیم که زید در این دار بوده، زید میجا میوجود آمده باشد. مثلاً اینج: به

ء انی که این اجزادجا هم شما میست. اینوارد شده باشد. پس انسان باقی ا عمرودر کنار زید یا عند خروج زید 

رکب مکه امر به جا بوده، آن به واسطه اینغیرمتعذره به واسطه امر به مرکب یک وجوب ضمنی و یا اصل الوجوبی این

فته ولی از بین ر تواند امر بکند. آن امرِپایان یافت چون متغذر است و شارع به مرکب از متعذر و غیرمتعذر که نمی

دید، این وجود آمده باشد و تشریع کرده باشد و به واسطه این فرد جدهیم یک امر استقلالی عند تعذر او بهل میاحتما

که یقین که آنینرای ابتشریع جدید؛ آن اصل الوجوبِ باقی باشد و این همان کلی قسم ثالث است که لا نقول به، چرا؟ 

که تشریع ؛ آنست. ما و آن جامعرد. آن امر آخر مشکوک الحدوث اشود از آن کداریم که آن منتفی شده استصحاب نمی

ه یع است کن تشرآن یک امر انتزاعی است. آن که در لوح واقع است یا آن تشریع است یا این تشریع است. آ هنشد

یم که حکم شرع کنآییم انتزاع میدانیم اصلاً جعل شده یا نه؟ ما یک چیزی میدانیم تمام شده، این تشریع هم که نمیمی

اری جا استصحاب جخواهیم ایننیست. پس بنابراین باطل است. فلذا آقای آخوند هم در کفایه قدس سره فرموده ما می

ه کومی است وجه س یا یک وجه دیگری که حالا بکنیم یا باید قائل باشیم مبنی است و قبول استصحاب کلی قسم ثالث

 فرمایند. آقای خوئی ذکر می

که  دهند این استولا قرار میمعم فرموده چه که ردعکه فرمودید. آن حاج آقا رفع کلی قسم ثالث که نیستس: البته 

جا به کنند بعد آنمتیقن سابق و مشکوک؟؟ که دارد وحدت ندارد. لذا همین اشکال را به کلی قسم ثانی هم وارد می

 افتند که این وحدت را ثابت کنندحیث و بیث می

 .ج: نه
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 که انتزاعالا اینس: و 

 ....ج: این هم

 گویی؟؟طور نیست. ممکن است آن حکم هم داشته باشد ولی باز هم میس: این توی همه جا این

 کند. جا همین را بیان میج: باشد، نه، فلذا ایشان این

 جا را ؟؟ کلی را رفع ...س: نه این

الث من لقسم الثتصحاب فی اانّه مبنی علی جریان الاس»رموده ف« فان الفرد» چرا؟« فان الفرد المعلوم و لا نقول به»ج: 

تند برای ی که داشوب ضمنآن وج« و لا نقول به، فان الفرد المعلوم تحققه و هو الوجوب الضمنی قد ارتفع یقیناً یالکل

ه ک« تقلالیسوب الاخر و هو الوجلآو الفرد ا»ین شک در بقاء نداریم. پس بنابرا« قد ارتفع یقیناً»خاطر ان مرکب 

و لیس هنا »خواهید بگویید در ضمن او اصل الوجوب باقی است. و هو الوجوب الاستقلالی مشکوک الحدوث است. می

 «متیقن الحدوث مشکوک البقاء واحدٌ وجودٌ

 که عرض کردمس: وحدت ندارد؟؟ همین

یم. از بین رفته، شکی در آن ندار مان جهت که آن که یقیناًهجور نیست؟ به خاطر اطر چی ایندانم. پس به خج: می

 ...، این نیستانم همان هست یا نهدداریم. پس شما یک چیزی که بگویید این وجودٌ؛ الان نمی که شک در حدوثشاین

 س: وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست که؟؟

 ج: خیلی خب، پس بنابراین غلط نبود که عرض کردیم همین است دیگه

 دید جهتش این است که ما آن وجود انتزاعی را با آن کار نداریمس: نه، نه، شما عرض کر

جا این لوجوبی کهاگویید بله، ولی ما یک اصل خب شما می ....ج: نه، بعد همین تتمه لازمه دارد که آن وجود انتزاعی

 .صل الوجوب باشداکردیم از آن و از این، شاید آن انتزاع می

گویند یمر این طآن را به خا اتفاقاً عرض کنم. آن به خاطر انتزاعی بودنش نیست. خواهمس: آن به خاطر ، همین را می

 ضمن هر فرد با فرد دیگر منقاد استدر که آقا؛ چون کلی 

ن کلی آین نیست؛ جا دارد. یکی همین که آباء و ابناء است که اصلاً اج: نه، آن حالا حرف آخری است. دوتا جواب آن

 توانیم یک چیزی را انتزاع کنیم. ها میما از اینن است که نه، هم از بین رفته، یکی ای
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 س: انتزاعی چرا فایده ندارد؟ به خاطر همین ...

قق ست که محاریبی ج: آن نه، آن هم در کلمات هست دیگه، گفتند آن امر انتزاعی هم که حکم شرع نیست. خب این تق

 خوئی ذکر کرده. 

 «.د کان التامهالاستقلالى بنحو مفا الوجوب یستصحب ان»ت که کنند این استقریب دومی که ذکر می

جا شیخ ینا ،که ما وارد دوم و سوم بشویمباز، قبل از این« ان یستصحب الوجوب الاستقلالی»سوم هم این است که 

کان  اذا استصحاب وجوب الباقی»اء غیر متعذره، که بگوییم واجب اجز «و للقول الثانی»جوری فرموده: اعظم این

 الفعل، زومل بمعنى الوجوب، مطلق وه المستصحب أنّ على بناء» اش توجه کردهکه به این نکته« المکلف مسبوقا بالقدره

 که به ضمنی کاری ندارد.  ،«لغیره أو لنفسه کونه إلى التفاتٍ غیر من

 اش س: بحث غیری

جا ینااین وجوب داشته، یک وجوبی  ء غیرمتعذره؛گوید آقا؛ این اجزار انحلال میدطور که قبلاً هم داشتیم ج: همین

. پس یک اش بوده یا به خاطر این بوده که این مقدمه استها، کار نداریم این وجوبِ به خاطر استقلالیبوده روی این

ح کنیم. خب این البته این هم یک تقریبی است که در مصباجا استصحاب میجا بوده، ما همان وجوبِ را اینوجوبی این

د. باز این شود استدلال کرکند. قول ثانی به این میالاصول نیامده، که شیخ فرموده و مستند شیخ؛ یعنی شیخ اشکال نمی

بر  ت. علاوهجا هم هسهم البته باز همان کلی قسم ثالث هست. اشکال کلی قسم ثالث، اگر در آن ضمنی باشد در این

ست. کما اجوب مقدمی اجزاء را هم بپذیریم که خب خودش محل کلام که ما وکه وجوب مقدمی مبنی است بر ایناین

ها مبنی نگویند ما وجوب ضمنی نداریم. ایکند میلی هم ضمنی باید بپذیریم. خب مثل امام اصلاً انکار میبکه آن قاین

فرمایید می توجهکه بر این هست که وجوب مقدمی را بپذیریم فرمایش شیخ، ضمنی آن اشکال هم دارد. علاوه بر این

ا طور کلی بپذیریم که مها همه استصحاب در شبهات حکمیه است. ما باید استصحاب در شبهات حکمیه را هم بهاین

 جاها بتوانیم این استصحاب را...این

جا دیگه و گفتیم وجوب مقدمی شرعی داریم، این یک راه دیگری هم وجود دارد که اگر ما وجوب مقدمی را پذیرفتیم

گوییم این اجزاء مگر وجوب توانیم شاید بگوییم که اشکال کلی قسم ثالث هم ندارد به این بیان که میمی ...تیاجاح

ند، وقتی وحدت مقدمه باشد باید یک وجوب جدید بیاید کالمقدمه را شارع عوض میمقدمی نداشت؟ وقتی که ذی
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ای واجب شده، آن المقدمهای برای یک ذی یک مقدمهواند باقی بگذارد؟ مثلاًتجعل بکند یا همان وجوب قبلی را می

اش، کند که همین است مقدمهالمقدمه دیگری را واجب میالمقدمه به خاطر یک امری از وجوب افتاد ولی یک ذیذی

کنیم گوییم نه وجوب ترشحی، یک وقت ما مقدمه واجب را از باب وجوب ترشحی بیان میاگر ما وجوب شرعی می

 .آیددل آن وجوب نفسیِ در مییعنی از 

 س: که چون عوض شده

جوب وآید. ولی اگر بگوییم که وجوب مقدمی یک شود. این از دل آن در آمده بوده، این از دل این در میج: عوض می

 گذارد مقدمه را همه گردن میالمقدمه را بجور که ذیکند همانآید. شارع محاسبه میتشریعی شرعی از دل آن در نمی

قدمه مقدمه این گذارد منتها از باب مقدمه او، خب دیگر چه احتیاجی به تشریح جدید دارد؟ وقتی مخودش به گردن می

 .همان هم هست

که فرمایید. چون آن ترشحی هم شرعی است کما اینس: پس یک قسم خاص وجوب غیری شرعی را دارید می

 بسیاری فرمودند

 دی استخون تبعی است. یعنی خودبهآج: نه، 

 س: باشد، آن هم شرعی اسمش را گذاشتند دیگه؟؟

 ج: نه، ولی، نه، نه، نه، 

 خواهم بگویم پس یکی س: می

رود، که از بین رفت این تبعش هم از بین میگذارند ولی خصوصیاتش این است که آن تبع است. آنج: نه، شرعی می

 شود. این جدیدِ می

 ول ...خواهید بفرمایید اگر وجوب مقدمی شرعی را بنحو خاصی قبتان میخواهم ببینم در تبیین فرمایشس: می

رای بزم دارم لاای کرده که من این را ل دارد. محاسبهعج: بله، بگوییم تبعی به آن معنا نیست خودش استقلال به ج

جزاء غیرمتعذره وجوب گوییم آقا، این اجا میخواهم بکنم. خب اینها میالمقدمهکه من امر به مقدمات، به ذیاین

ی اجزاء یعن باشد اش از بین رفت یا نه؟ لعلَّ شارع کل را واجب کردهانیم وجوب مقدمیدمقدمی داشته، حالا الان نمی

 ی او ...شوند مقدمهها میغیر متعذره را واجب کرده باشد وقتی واجب کرده باز این
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 س: یعنی یک چیزی جای آن گذاشته باشد دیگر.

شود مینکنیم. دیگر کلی هم ابراین واجب است دیگر، استصحاب همان نفس آن وجوب مقدمی سابق را میج: پس بن

 ها.کنیم برای اینشود نفس همان وجوب سابق را، وجوب مقدمی سابق را استصحاب میشود کلی هم نمیجامع هم نمی

 دهیم.س: ولی مبنایش قرار می

ی بی ذی خواهید نتیجه بگیرید که مقدمهکه با این وجوب مقدمه اگر میاین دهیم این یک، دو:ج: ولی مبنا قرار می

درواقع  شود اصل مثبت.ماندهِ وجوب استقلالی دارد، واجب است، خب این میشود پس این باقیالمقدمه که نمی

المقدمی جز این اجزاء جا ذیای باشد ذی المقدمی واجب نباشد و اینشود وجوب مقدمهجور است البته نمیهمین

 ذره.شود از همین اجزاء غیر متعنیست دیگر که مرکبی که تشکیل می

 ه بیان دوم ...قلالی؛ ناست دس: دیگر نیازی به این نداریم، نیاز به این نداریم که بگوییم کل الاجزاء واجبٌ بوجوبٍ واح

 گوییم؟گویم چرا میج: حالا نه، صبر کنید حالا می

ل ندارد، ودش امتثاخت، اگر این را نخواهید اثبات بکنید وجوب مقدمه که شود مثبِخواهید این را اثبات کنید میاگر می

 امتثال خاص ندارد که.

 کنم کاری ندارم مقدمه ...ا نگاه که به آن میدانم این اجزاء رگفت من میگفت چی؟ میس: نه شیخ می

 ج: نه از آن درآمدیم ..

 س: خلاصه باید انجام بدهد ...

 کنیم. یکی این است که  ...ج: نه از آن درآمدیم، این تقریر جدید است داریم می

 ی فرمایش ...س: شما دارید تتمه

 کنم ...ج: نه نه تتمه عرض نمی

یِ وجوب غیر کنم که خود اجزاء مقدمیت آن و؟ ثالث نیست؟ چون به خود اجزاء نگاه میس: ؟؟؟ ثالث نیست، چرا ؟؟

 ها عوض شده ...اش محفوظ است منتها ذی المقدمهشرعیِ مقدمی

 ج: عوض شده ...

 س: پس نگاه به چی کردید؟
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 ج: به خود ...

 س: نگاه به خود کل نکردید، نگاه به خود اجزاء کردید ...

 دانم ...ج: می

 س: و این در ؟؟؟

 ج: خب نه ...

 س: شیخ هم به این نظر دارد ...

 فرماید ...فرماید. میج: نه به این نظر ندارد شیخ، شیخ جامع می

 شود؟ این است که ...فرماید که جامع نمیس: ؟؟؟ می

 گر ...شان این بود دیفرمایند اصل وجوبی که کار ندارم این عبارتج: نه ایشان می

 است یا استقلالی است ... س: مقدمی

 «.لغیره أو لنفسه کونه إلى التفات غیر منلزوم »ج: بله 

 س: همین اصل وجوب ...

 گوییم اصل الوجوب ...جا هست، ما نمیدانم اینج: اصل وجوب می

 تان این است ...س: خب شما اشکال

 جا هست ...گوییم شخص وجوب اینس: نه ما می

باقی باشد  لعلها وجوب غیری داشتند، این وجوب غیری دانیم اینغیری، نه اصلاً می گوییم شخص وجوبج: ما می

ره شود از اجزاء غیر متعذکه ممکن است که شارع یک وجوب استقلالی روی مرکبی که تشکیل میچرا؟ برای خاطر این

ی یک مرکبی بودند که از  مقدمهشوند. قبلاًی همین میها هم باز مقدمهاز مابقی؛ یک وجوب آورده روی این، پس این

 شود ...ها تشکیل میی مرکبی هستند که فقط از اینشد، الان مقدمهها تشکیل میها و غیر ایناین

 عوض شده. س: ذی المقدمهِ

 ود. ج: ذی المقدمه عوض شده ولی مقدمه که لازم نیست عوض بشود، وجوب مقدمی که لازم نیست عوض بش
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 ی متیقنه و مشکوکه یکی است، هذه الابعاض، هذه الاجزاء، کانت واجبةًآید، قضیهالث نمیپس اشکال کلی قسم ث

 بالوجوب المقدمی و الان کما کان.

 که اصلاً ؟؟؟ست یا اینااش دایر یا بین اصل مثبت س:  منتها همه

خواهید اثبات کنید که ی؟ میخواهید چکار کنید با این وجوب مقدموقت اشکال این است که شما با این میج: آهان آن

ست. اگر ااش هست، مثبت ی عقلیپس این غیر متعذرها این مرکبِ امر استقلالی دارد از دل آن دربیاورید که بله لازمه

کنم این که آن اثبات بشود من واجب است این را بیاورم خب من از آن برائت جاری میخواهید بگویید نه بدون اینمی

 خواهم؟ خودش که امتثال ندارد، عقوبت ندارد، خودش که چیز ندارد که.ی میبرای چرا مقدمه 

بت ی این مستصحمهس: حاج آقا مثبت در جایی است که خود امر مستصحب لیس له اثرٌ شرعیٌ بل امرٌ عقلیٌ بعد لاز

 ن....که خود بقاء حیات مجا اصل مثبت است، مثبت بر اینشود؟؟؟ درست است؟ اینلحاظ می

 ها توی آن نیفتاده ...اینج: 

 س: نه دیگر اصل مثبت این است دیگر ...

 ج: نه

 س: ؟؟؟

 ج: نه ممکن است آثار داشته شما بخواهید آن را هم اثبات بکنید.

نم امر را اثبات نک که من تا لازمهس: نه دیگر، اما آهان حالا حالا اصل مثبت این است دیگر، اصل مثبت یعنی این

 د ...شرعی اثبات نشو

 ج: نه

 س: ؟؟؟ وقتی ملزوم خودش اثر شرعی نداشته باشد ...

 خواهی یک چیز دیگری هم حساب کن ...ی بر آن میخواهی اضافهج: نه داشته باشد، می

ای که فرمایید یعنی چی مقدمیپذیریم، اشکال دوم که میس: خب نه پس اشکال اول که اصل مثبت، اشکال دوم را می

د از آن ای را بگویید که تولید نشوتوانید مقدمیآن ذی المقدمه؟ این اشکال خوب است که آخر شما نمیتولید نشود از 

 ذی المقدمه...
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 اش این است که چی؟ج: پس لازمه

ی اثبات توانیم با آن اثر شرعس: نه نه اشکال بعدی اصل مثبت، اصل مثبت اشکالش در جایی است که خودش نمی

 شود اصل مثبت ...این لازمهِ که آن میکنیم مجبور هستیم با 

 جا هم هست ...جا باشد، اینکه اصل مثبت اینج: مجبور نیستیم به این

 س: آقا اصلاً اصل مثبت ...

 زنید؟ج: نگفته که، آخر این چه حرفی است شما می

 س: ؟؟؟ اثر شرعی ندارد دیگر ؟؟؟ خودش امتثال ندارد ...

ارد خودش دجا باید بحث کنید، اگر خود ملزوم ما اثر شرعی اصل مثبت را در اینس: شما اطلاق اثر اصل، بطلان 

 طل است؟اش باطل است ملزوم هم باون لازمهچتواند اثبات کند، خودش را می

 خورد ...س: به درد ما نمی

لزوم فرض کنید گوید خود مشود اشکال دوم؛ اشکال اول اصل مثبت این است که میخورد میس: آهان به درد ما نمی

 هوم دارد ملزوم و لازم، هردو یک چیز را ....فوحدت م

دانم مطلق هست یا مطلق نیست؟ گویید این آب نمیکه شما میی این نیست، ببینید مثل اینکه لازمهج: آقای عزیز این

شود ود وضو گرفت، میشگویید آب مطلق است. خب اثر شرعی دارد دیگر، با آن میکنید میمی اطلاقاستصحاب بقاء 

ای هم دارد اگر این مطلق است پس من آن شکر را شود درست؟ یک لازمهها میی اینتطهیر کرد، خبثیه، حدیثیه، همه

 توی این نریختم که ضامن باشم ...

 س: ؟؟؟

 اش است دیگر در جایی که ....ج: نه بابا لازم عقلی

 س: ؟؟؟

ه کایی است مال ج و هیچ اصولی غیر از حضرتعالی نگفته که اصل مثبت فقطج: هیچ راهی نداشت، این که هیچ فقیهی 

شود، نید میی شرعی بخواهید اثبات بکی عقلی و غیر از لازمهلولا این اثر دیگری نباشد، نه؛ هر اثری که شما به لازمه

 حالا ولو آثار ...
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 شود ...س: ؟؟؟ ثابت نمی

 منافات ندارد که.آن باشد اید ششود ولو آثار دیگری ج: و آن ثابت نمی

ای دوجور بر جور شد تا حالا که ما بخواهیم یک جامعی را استصحاب بکنیم درحقیقت، یعنیخب پس بنابراین این سه

که ما حالا سر که شیخ اعظم فرمود، یک راه دیگر هم اینکه ضمنی هست که ایشان فرمودند، یکی آنجامع، یکی آن

الش یم و اشکب بکنا نرویم این است که عرض کردیم که ما بیاییم وجوب مقدمه را استصحاوجوب استقلالی به آن معن

 شود.روشن می

 «ان التامةکان یستصحب الوجوب الاستقلالی بنحو مفاد »کنند این است که و اما وجه دومی که محقق خوئی ذکر می

 ،کیونیت وجوب ء لشیء نه، بلکه اثبات الوجود،ای که کان لصلاة یا لهذه الاجزاء، اثبات شیگوییم وجوبهیعنی نمی

 جا بود نه وجوب چه چیزی کار نداریم ...گوییم یک وجوبی که اینمی

 کنیم؟س: متعلق یعنی توجه نمی

 کنیم.ج: توجه نمی

فته جا یک وجوبی نبود؟ یک وجوبی خلق شده بود دیگر، این وجوبی که خلق شده بود آیا از بین رگوییم مگر اینمی

 یا از بین نرفته؟

 ها هست؟س: پس هست حالا متعلقش این

 ج: بله؟

 ها هست.س: این قبلاً بوده الان هم شک داریم کماکان هست پس متعلقش هم این

جا بوده، یک گیر ما بوده یا وجوبی اینجا گردنگوییم وجوبی که اینها هست کار نداریم، میش اینقحالا پس متعل

شارع یک وجوب استقلالی  کهجا وجود داشته، الان از بین رفته یا نه؟ لعلّ باقی باشد به ایناینای در وجوب استقلالی

آن وجوب استقلالی وجود دارد، دیگری برای این اجزاء غیر متعذره شاید جعل کرده باشد. خب اگر جعل کرده پس 

وجوب استقلالی، دیگر به ضمنی و مقدمی کار دهم که موجود باشد، وجوب الاستقلالی کان موجوداً، الان هم احتمال می

جا بوده، الان آیا دانم اینگویم این وجوب استقلالیِ که مینداریم، همان وجوب روی مرکب، یک وجوب استقلالی. می

گوید هست، استصحاب صحنه خالی شد از وجوب استقلالی یا یک وجوب استقلالی باز هم هست در عالم تشریع؟ می
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جا جامع بین استقلالی و ضمنی ها این است که آنست. این خصوصیت این با قبلی در تقریر اینگوید بگو همی

کنیم. یک وجوب مرکب گذاریم کنار و فقط به وجوب مرکب توجه میضمنی و مقدمی را می جا نه اصلاًگفتیم، اینمی

شاءالله گوییم انپایدار هست یا نیست؟ میدانیم این وجوب استقلالی جا بود وجوب استقلالی الان نمییک وجوبی این

ان یستصحب الوجوب الاستقلالی بنحو مفاد کان التامة بأن یقال ان اصل الوجوب قبل تعذر بعض الاجزاء »پایدار هست. 

 «. روّ التعذر فیحکم ببقائه للاستصحابطکان ثابتاً و یشُک فی ارتفاعه بعد 

شان این است که وجوب عرض است، حالا واب اولجواب هست، ج سره دوتادهند محقق خوئی قدسجوابی که می

شود تصور کرد که، وجوب طور وجوب پا در هوا نمیخواهد، همینتسامح شاید در این تعبیرشان باشد، یعنی متعلق می

که ما به آن یقین داشتیم،  وجوب آنگوییم خواهد مییمکه وجوب عرض شد متعلق یک چیزی است. خب حالا این

ین رفته، آن از ب عباس وجوب استقلالی که ما به آن یقین داشتیم به مرکب از متعذر و غیر متعذر بود که به حضرت ینا

که  یزی داریمای که بخواهد روی مابقیِ غیر متعذر باشد اصلاً شک در حدوث آن داریم. پس چه چآن وجوب استقلالی

دانیم در عالم که در متن خارج، میکه واقعیت دارد این است، آنآنیقین به وجود سابق و شک در بقاء آن داشته باشیم؟ 

ه بوده، که الان متعذر شدها با آنکل این شخارج تحقق پیدا کرده آن وجوبِ بوده، آن وجوب استقلالی بوده که متعلق

رفته، این وجوب که از بین رود دیگر. خب آناز بین رفت خودش هم از بین می شکه حتماً نیست، وقتی متعلقآن

جا هست دیگر. حالا قسم ثالث این یآمده یا نه؟ پس بنابراین همان اشکال کلوجود دانیم بهاستقلالی دیگر اصلاً نمی

 جوری فرمودند ...این

گفت جامع و اصل را تنها حالا اشکال استصحاب کلی، استصحاب کلی میخواهند بفرمایند حاج آقا نهس: یعنی می

خواهد بگوید اگر مثلاً خواهد بگوید، میجا چیز دیگر میکنیم، اشکال استصحاب ؟؟؟؛ اما اینصحاب میآییم استمی

ستقلالی اجب است؟ دوتا صوم حالا وا ذور است واجب نیست،عدانم صلاة برای من ممثال صلاة واجب بود الان می

 ماند که من یقین به ...دارد، دوتا استقلالی مختلف، عین این می

 ج: حالا آن بله آن هم ...

 س: ؟؟؟ بقاء وجوب....

 ها ...ج: جامع بین این
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 ند ...ای که ربطی بهم ندارماند، دوتا استقلالیمی س: ؟؟؟ مثلاً صوم برسم، مثل این

 ج: بله.

ی آن دانستم این وجوب روجوری ملاحظه کنید که بابا این وجوبی که من قبلاً میجا درحقیقت اگر اینپس شما این

ن دارم، دانم از بین رفته، یقین به ارتفاع آن دارم. این وجوب استقلالی هم که هم که شک در حدوث آکه میبوده، آن

شود کلی قسم ثالث. خب این جوری است. اگر بخواهید جامع بینهما را بگویید آن هم میها که اینپس ذات این وجوب

 اشکال اول.

خواهی ای بگیری؟ میخواهی چه نتیجهاست که خب حالا وجوب استقلالی هست میفرمایند این اشکال بعدی که می

شود. وقتی شارع دارد نتیجه بگیری که این اجزاء غیر متعذره پس واجب است، چون وجوب استقلالی پا در هوا که نمی

ها خورده در بقاء، اینها واجب هستند. آن وجوب استقلالی به اش این هست که یعنی اینگوید آن هست پس لازمهمی

و ثانیاً ان استصحاب الوجوب بنحو و لا نقول به ان استصحاب الوجوب بنحو »فرمایند که شود اصل مثبت. میخب می

مفاد کان النامة و هو ما لوحظ فیه نفس الوجوب مع قطع النظر عن متعلقه لا یترتب علیه وجوب غیر المتعذر من الاجزاء 

دادیم از اگر یادتا باشد قبلاً شبیه این اشکال بود یک جوابی می«. ل بالاصل المثبت و لا نقول بهو الشرائط الا علی القو

آن این است که اگر بخواهیم اثبات کنیم که بله و فتوا بدهیم این غیر متعذرها وجوب دارد این مثبت هست این اشکال و 

دانم جا وجود دارد که من مییک وجوب استقلال این کنمشود، ولی اگر به ما شارع گفت من تو را متعبد میو نمی

 شود الا به این. امتثال او نمی

 س: حکم عقل من هست.

ها واجب است، اگر شما اشکال نکردید اشکال اولی را نکردید گفتید خواهم بگویم ایناین حکم عقل من هست، نمیج: 

دانم این وجوب استقلالی لا یمکن امتثاله الا م ولی من میجا دارتواند بگوید آقا من یک وجوب استقلالی اینشارع می

جا چه اشکالی دارد؟ اشکال اصل مثبت وارد نیست، آن ها را بیاورم، چون چیز دیگر که نیست. خب اینکه اینبه این

احتملنا وجوب  و نظیر المقام ما اذا علمنا بوجوب اکرام زید ثم علمنا بارتفاعه و»تنظیری هم که ایشان کردند همان که 

این « اکرام عمرو فهل یصح جریان الاستصحاب فی اصل الوجوب بنحو مفاد کان التامة لیترتب علیه وجوب اکرام عمرو

دانم وجوب آن از دانستم زید واجب الاکرام است، میاشکالش همان اشکال قبلیِ هست، درست است این بله من می
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کار به جا بود وجوب نفسی، گوید وجوبی که این کرامش واجب باشد. میدهم حالا عمرو ابین رفته ولی احتمال می

کنم، خب همان اشکال اولی، و الا اگر اشکال اولی وارد نباشد متعلق آن ندارم که زید بود، استصحاب آن وجوبِ را می

که بشود، عمرو است. باید دانم فردی هم غیر از او حتماً نیست دارم کسی باید اکرام کنم می گوییم آره، یک وظیفهمی

خواهند مثلاً بگویند مجموع آورد حالا خواستند در ذیل ثانیاً آوردند شاید میاین قسمت را ایشان در آن بالا می

 اشکالین با این مثلاً بیشتر واضح بشنوند. 

 را. ند اینها ذکر کردعضیجا و نه آقای آخوند ذکر کرده؛ بخب این هم دوم که این را نه شیخ اعظم ذکر فرموده حالا این

ا رستقلالی جوب اوسوم این است که بیاییم بگوییم ما همان وجوب استقلالیِ مرکبی که قبلاً بود نفس همان  :سوم

گویید قطع داریم آن وجوب استقلالیِ از بین رفته این حرف نادرست است که شما میخواهیم استصحاب بکنیم. و اینمی

 موضوع را ها اجزاء مهمه و خیلی زیاد نباشد، این راذر بعض اجزاء مخصوصاً اگر اینبه این توضیح که عرف تع

وقت واجب بوده حالا واجب نیست. در نظر عرف این گویند این آنبینند فلذا میبینند، این را همان میشده نمیعوض

لی روی ها قبلاً وجوب استقلاگوییم همینر صورتی که خیلی کذا نباشد این همان است. خب میدمانده، البته اجزاء باقی

حالا شیخ  دارد.نآن بود. این مثل حالات عوض شدن است نه تغییر موضوع و انعدام آن موضوع سابق. فلذا اشکالی 

 الأعم بالموضوع قالمتعل النفسی الوجوب» کنیممی یعنی استصحاب« أو»جا فرموده، فرموده است که اعظم همین را این

 ول و اللاحق فی لموجودا الأعم المعنى هذا على عرفا الموضوع صدق بدعوى لبعضها، الفاقد و الأجزاء لجمیع الجامع من

 هعلی واجبة کانت لصلاةا أنّ: علیها قدرته بعد السورة عن عجز من على یطُلقون»یا « طلقونیَ العرف أهل فان مسامحة،

ن واجب دانیم بعد العجز بر آهمان، همان نماز است نمی«. لعجزا بعد وجوبها بقاء یعلم لا و السورة، على القدرة حال

 صحابالاست فی المقدار هذا یکف لم لو و» ّبینند. بعد فرموده:کنند پس این را همان میجور تعبیر میاست یا نه؟ این

از  کنی؟ یک چیزیمی بالاخره چرا شک« قلّته و الماء کثرة استصحاب: مثل الاستصحابات، من کثیر فی جریانه لاختلّ

 شوند موضوع عوض بشود.ها که در نظر عرف باعث نمیآن برداشته شده، تبخیر شده یک چیزی شده، این

 اش آسیب دیده؟گویند همانی است که یک مقداریس: یعنی می

 ج: آره.
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این است که  که  این مثل دانم شاید توی کلام امام بود کجا بودها هم مثال زدند مثلاً برای توضیح همین، نمیحالا بعضی

شود زیدی که الان دوتا دست شود، میهایش هم قطع میکند دوتا دستبعد زید مثلاً یک تصادف می« اکرم زیداً»گفته 

جور است، حالا سوره را جا هم همینگوید  این همان زید است دیگر؛ استصحاب بقاء. اینندارد. خب عرف می

شان نبود اما مرحوم سره، حالا شیخ توی عبارتخدمت شما، مرحوم آقای خوئی قدستواند بخواند. این هم به نمی

ء ه این اجزاک، حالا یا بعد دارند که خلاصه این در جایی است «اعتبار ان الصلاة»سره دارند که آقای خوئی قدس

پذیرند ایشان، یعنی جا را میهایش هم نباشد که وحدت عرفیه را داشته باشد و اینمهم متعذره خیلی نباشد از آن مهم

 پذیرند. این شکل استصحاب را در این صورت ایشان می

ته و توجه داش سره هم در کفایه به این تقریب که ایشان به این جهاتش همخب این هم تقریب دیگر، آقای آخوند قدس

 یصح یکاد لا لکنه و أیضا ذرلتعا حال فی الباقی وجوب الصور بعض فی الاستصحاب قضیة بأن یقال ربما»فرماید: می

 ما کان و ،ستصحابالا فی الموضوع تعیین فی المسامحة على أو الکلی استصحاب من الثالث القسم صحة على بناء إلا

« وجوبه بعدم قیل ول ارتفاعه و الباقی، بوجوب قیل لو الوجوب بقاء تعذره مع یصدق بحیث عرفا، به یسامح مما تعذر

ی همین بطی اگر نداشت، پس رورجوب برطرف شده، از همین، این غیر از این است که اصلاً گویند از همین ومی

جوری باشد. گویند همین وجوبش باقی است، جاهایی که اینگویند برطرف شد. اگر باقی هم باشد میدانستند میمی

 ها دیگر تشریف آوردند ...دیم و ایناآقایان قول دحالا ما چون به «. المقام غیر فی فیه الکلام تحقیق یأتی و»خب 

 س: قضاوت در این ...

 ی بعد....ماند برای جلسهج: می

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


